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1552 پیغام عشق قسمت خانم لیل   

 گنج حضور، بخش هشتم  992شمس ، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخلصه شرح اب

 2۴٣1 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از دلِ آن نور رُست گرید  نورِ

 چُست   شی جُست آن ثان  یترق   پس 

  ی هودیشخص    دنینور، ظاهراً به حضور رس  نیآمدن ا  رونیشد. ]ب  اد یز  عیسر  ی ل یاز دل آن نور بالا آمد و خ  یگرید  نور

 .استبوده 

 2۴٣2 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و هم کوهِ طور  ی من و هم موس  هم

 زآن اشِراقِ نور  میسه گُم گشت هر

 دنی: تابش، درخشاِشراق*

  ی نماد انسان  یماست و موس   یذهن. ]کوه نشان منمیمان در آن تابش نور گم شدو هم کوه طور، هر سه   یمن، هم موس   هم

 است.[ که به خدا زنده شده 

 2۴٣٣ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که کُهْ سه شاخ شد  دمیاز آن د  بعد

 نورِ حق در او نَف اخ شد  کهچون 

 .است کننده آمدهافاضه  یمعنبه  جانی در ا  اردمنده،ی: بسنَف اخ*

 .کوه سه شاخه شد  نیا د،یمن دم یذهننور حق به کوه من  کهن یهم دمید سپس 



   

  

 

1552 پیغام عشق قسمت خانم لیل   

 2۴٣۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زد بر او  یچون تجل    بَتیْهَ وصفِ

 سو به سو  شدی از هم، هم  سُکسُت یم

 .شدی م  یمتلش  گسست، ی : مسُکُستی م*

 .گشتی آن به هر سو پراکنده م یهاو تکه  شدی و جدا م  ی حق از هم متلش  یبراثر تجل  کوه

 2۴٣5 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 میَ یِ شاخِ کُه آمد سو ی کی آن

 آبِ تلخِ همچو سَم  نیریش  گشت

 ایدر :میَ*

 ی هااز آن پاره  یک ی  یعبارتشد. ]به   نیریکه آب تلخِ مانند سَم آن فوراً ش  یطورآمد، به   ایدر  یسوبه   کوه  ۀاز آن سه پار  یکی

 کرد.[  نیر یزد و آن را ش یجسم  یاریذهن و هش یایکوه به در

 2۴٣۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیشاخش فرو شُد در زم ی کی آن

 نی دارو برون آمد مَع ۀ چشم

 : آب روانِ روشن و پاکنیمَع*

درواقع    نیشفابخش، صاف و روان بود بالا آمد. ]ا  یدوا  کیکه    یشاد   ۀچشم   کیفرو رفت و    نیکوه در زم  گرید  شاخ

 است.[ که به خداوند زنده شده  ست ی وصف انسان



   

  

 

1552 پیغام عشق قسمت خانم لیل   

 2۴٣٧ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جمله رنجوران شد آب یِ شفا که

 مُستطاب یِوحَ  یِّون یهما از

 : پاک مُستطاب*

 .شد  هاضیمر ۀهم یخداوند، شفا   یِعال   یِوح   یِاز مبارک آمدی م  رونیکه از آن چشمه ب یآب  کهیطوربه 

 2۴٣٨ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زود دیشاخِ دگر پَر  ی کی آن

 جوِارِ کعبه که عَرْفات بود تا

 ی گ ی: همساجِوار*

 .است  عَرَفات   کوه همان کوه ۀگرفت. آن پار یکعبه جا  یک یو در نزد دیسرعت پرکوه به  گرید  شاخ

 .میرهی م رونیب یهاو از کعبه میکنی م  دایکه ما در درون پ ست ی دیجد ۀ: منظور از کعبه درواقع کعبنکته

 2۴٣9 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از آن صَعْقه چو با خود آمدم باز

 برجا بُد نه افزون و نه کم  طور

 او  ی ذات یِّ تجل  ۀواسط در حق به  ی: اصابت صاعقه، در اصطلح فناصَعْقه*

  ی و من و موس  ستادهیا ی برجا اد یکوه طور بدون کم و ز دم یکه به خود آمدم و ذهنم فعال شد، د ی هوشیدوباره از آن ب باز

 .میجا هستهم آن



   

  

 

1552 پیغام عشق قسمت خانم لیل   

 2۴۴٠ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خ یهمچو  ی موس  یِپا رِیز کیل

 او، نماندش شاخ و شخ   دیگُدازیم

 زیاز هرچ  ی: پاره، قسمت شاخ*

 : کوه، دامنهشخَ*

  ی پا  ریکوه ذهن ز  یعبارتنمانده بود. ]به   یباق   شی پا  ریز  زیچچ یو ه  شد ی آب م   خی همچون    ی موس   ی پا  ریکوه در ز  اما

 .[ شود ی هموار م دهیکه به حضور رس ی انسان  ای یموس 

 2۴۴1 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بیهموار شد کُهْ از نَه  نیزم با

 ب ینش  بَتیْاز آن هَ  شیبالا   گشت

 ترس  م،ی: ببینَه*

 .[ ختیکوه ذهن فرو ر یعبارتسطح شد. ]به هم  نیرفت و با زم ن یاز ب  یطور کل کوه از ترس و شکوه خداوند به  آن

 2۴۴2 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 با خود آمدم زآن اِنتشار  باز

 برقرار ی طور و موس   دمید باز

 .اند ستادهی خود ا  یبر جا ی که کوهِ طور و موس  دمیبه خود آمدم و د  یهوش یاز آن حالت ب  دوباره

 



   

  

 

1552 پیغام عشق قسمت خانم لیل   

 2۴۴٣ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کوه  لِیسَر به سَر در ذ   ابان یب وآن

 در وُجوه  ی شکلِ موس  ق، یخل پُر

 دامنه  ر،ی: زلیذ*

همه    کهنیا  یبودند. ]برا  یموس   شکل  صورت  در  هاآن  ۀ شده بود که هم  یمردم  از   پُر کوه،  ۀو تماماً در دامن  ابان یآن ب  ۀهم

 .[ استکردهی م یی ها شناسارا در آن  یزندگ  ک یو آن  دهیدی م  یرا از جنس زندگ 

 2۴۴۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شان خرقه  او   ۀعصا و خرق  چون 

 کَشانطور خوش دامن  یِسو  جمله 

کوه طور    یسوبه  هاآن   ۀ را داشتند. هم  یموس   ت یهمان خاص  یعنیبود،    ی موس  یخرقه و عصا  هیشب  شانیو عصا  خرقه 

 .رفتندی کشان مدامن 

 .ندیبی را هم م گران یدرون د  راتییو تغ کندی که انسان در درون خود م ستی عرفان   راتییتغ هان ی: انکته

 : تشکر با

 هامتن برنامه  یسازخلصه  کارگروه

 ل ی: لندهیگو

 

 



   

  

 

1552 پیغام عشق قسمت خانم لیل   

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 992: برنامه منابع

 ( یزمان می)استاد کر  یمثنو ریتفس یهاکتاب

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خلصه نو با

انیپا



 

 

 

1552قسمت پیغام عشق   خانم لیل  

 گنج حضور، بخش نهم  992شمس ، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخلصه شرح اب

 2۴۴5 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ها در دعا افراخته کف  جمله 

 به هم درساخته   یاَرْن  ۀ نغم

 به من نشان بده ، ی: ارَنِیاَرْن *

 .که خودت را به ما نشان بده گفتندی به خدا م  یذهندست به دعا برداشته بودند و با من   یهمگ

 1۴٣ ۀی، آ(٧)   اعراف ۀ سور م،یقرآن کر

  مَکَانَهُ   استَْقَرَّ  فَإِنِ  الْجَبَلِ   إِلىَ  انْظُرْ   کِنِ لَ  وَ   تَرَانیِ  لَنْ   قَالَ   إِلَیْکَ   أنَْظُرْ   أَرِنِی   ربَِّ   قَالَ   ربَُّهُ   کَلَّمهَُ  وَ  لمِِیقَاتنَِا   لَمَّا جَاءَ مُوسىَ  وَ»

 .«الْمؤُمْنِیِنَ أَوَّلُ  أَنَا  وَ  إِلیَکَْ تُبْتُ  سبُْحَانَکَ  قَالَ أَفَاقَ فلََمَّا صَعِقًا  مُوسَى  خَرَّ  وَ  دکًَّا جَعلََهُ   للِْجَبَلِ رَبُّهُ تَجلََّى   فلََمَّا تَراَنیِ فَسَوفَْ

موسى به میعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، گفت: اى پروردگار من، بنماى، تا در تو نظر کنم. گفت:    چون »

هرگز مرا نخواهى دید. به آن کوه بنگر، اگر بر جاى خود قرار یافت، تو نیز مرا خواهى دید. چون پروردگارش بر کوه  

. چون به هوش آمد گفت: تو منزهى، به تو بازگشتم و من نخستین  دبیفتا  هوشیتجلى کرد، کوه را خرد کرد و موسى ب

 .«مؤمنانم

 :هیآ ح یتوض

هرگز مرا   یذهن آمد به پروردگارش گفت: خودت را به من نشان بده. پرودگار به او گفت: با من  عادگاهیبه م  یوقت یموس 

افتاد. سپس به هوش    هوش یب  یکرد موس   ی تجل   یذهنکه خداوند بر کوه من   ی نگاه کن. زمان   ی ذهن. به مندید  ی نخواه

تو    ی سوبه   دیکه با  دم ی. فهمیکه تو پاک هست  دمیفهم  ام،ه حضور آمد و به پروردگار گفت: چون من اکنون پاک شد

 .نمیبازگردم، به تو زنده شوم و تو را بب



 

 

 

1552قسمت پیغام عشق   خانم لیل  

 2۴۴۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چو از من رفت زود   انیآن غِشْ باز

 دگرگونم نمود   کیهر صورتِ

 .عارفانه است  یش یخوی مراد حالت ب جانیدر ا ، یهوشی : ب انیغِشْ*

. ]درواقع  دمید  یگرید  جور   را  هاآن   ۀزود چهر  ی ل یخ  افت، ی  انیکه پا  ی شی خوی و ب  یهوش یآن خواب حضور، حالت ب  دوباره

 صورت جسم هر دو حالت به من دست داد.[ و به  ی صورت زندگ ها به نانسا  دنید  دیگوی م یهودی

 2۴۴٧ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اهلِ ودُ   شان، یبودند ا ایانب

 فهم شد  ااَمیانب ات حادِ 

 و وحدت  ی: دوست وُد *

را    غمبران یو وحدت بودند و اتحاد پ  ی خدا بودند که اهل دوست غمبرانیها همان پ[ متوجه شدم آن دم یها را که د]آن آدم 

 .هستند یجنس و از جنس زندگ  کیدرک کردم که چگونه همه از 

 2۴۴٨ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شِگَرف دمیدی هم  یاَملک  باز

 بدُ از اجَرامِ برف شانیا  صورتِ

ا  دم ید  بیعج  اریبس  ی فرشتگان   دوباره هستند که به انجماد    یکسان   د یفرشتگان شا  نیبود. ]ا  ی برف  شانی که صورت 

 دچارند.[  های دگیهمان



 

 

 

1552قسمت پیغام عشق   خانم لیل  

 2۴۴9 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ن یمُستع ک یمل گر ید ۀحلق 

 نیبه جمله آتش شانیا  صورتِ

 نده ی: مددجونیمُستع*

که پر از درد بودند و کمک    دمیرا د  ییهایاریهش  ی عنیبود؛    نیکه صورتشان آتش  دمیاز فرشتگان را د  یگرید  گروه

 .خواستندیم

 2۴5٠ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن شخصِ جهود  گفتی نَسَق م نیز

 کآخرش محمود بود  یجهود بس 

 : روش نَسَق *

بازگو م  طورن یهم  یهودی  شخص انسان هم   ای بسا انسان جهود  . چه کردی خواب خود را  که عاقبت    یاشده تیهوهر 

 .و به حضور برسد  ردیقرار گ ی و مقبول زندگ  دهیپسند

 2۴51 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دیمنگر یکافر را به خوار چیه

 دیمسلمان مُردَنش باشد ام که

 .ردیبم  شدهم یممکن است که او هنگام مرگ، مسلمان و تسل رایز د،یرا خوار ننگر یای ذهنمن چیه

 



 

 

 

1552قسمت پیغام عشق   خانم لیل  

 2۴52 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز ختمِ عمُرِ او؟  یخبر دار  چه

 رو بارهک ی از او   یبگردان  که

 .یگردان یبرم  یرو ی که اکنون از و ؟یآخر عمر او چه خبر دار از

 ٣۴ ۀی، آ(٣1)   لقمان ۀ سور م،یقرآن کر

الْغَیْثَ وَ یَعْلَمُ مَا فیِ الْأرَحْاَمِ  إِنَّ»   بِأیَِّ   نَفسْ    تدَرْیِ  مَا   وَ   غَدًا   تَکسِْبُ   مَاذَا   نفَسْ    تَدرْیِ  مَا  وَ   اللَّهَ عنِْدَهُ عِلْمُ السَّاعَۀِ وَ ینَُزِّلُ 

 .« خبَیِر  عَلیِم    اللَّهَ  إِنَّ تَمُوتُ  أرَضٍْ

کس  هاست آگاه است. و هیچ باراند و از آنچه در رحَِمآید. اوست که باران مى داند که قیامت چه وقت مى که مى   خداست»

 .« داند که در کدام زمین خواهد مرد. خدا دانا و آگاه استدست خواهد آورد و کسى نمى داند که فردا چه چیز بهنمى 

 :هیآ ح یتوض

. اوست که با  دیستیای خود م   تییخدا  یپا  یو رو  دیشوی بلند م   یشما چه وقت خواهد بود، کِ  امتیکه ق  دیدانی نم   شما

  یذهنکه من   یگر یباراند. او از آنچه در رَحِم ذهن شماست، آگاه است و کس دشما باران رحمت خودش را مى   ِ ییگشافضا 

 .. خداست که دانا و آگاه استشدهمیصورت تسلبه  ایداند که در ذهن خواهد مرد و کس نمى . هیچ داندی را نم  نیدارد ا

 21٧۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ی ن ریپ رِ یگشتش که غ نیقی چون 

 است  ی در ظلمت، دلِ روشن، بس  گفت

  یممکن است دل   ی کیجا وجود ندارد، با خود گفت: در ظلمت و تاردر آن   ی گریشخص د  ریجز پکرد به   دا یپ  نیقی  ی وقت

 .[ دیمنگر یبه خوار کس چ یمطلب است که در ه نیمربوط به ا ت یب نیروشن وجود داشته باشد. ] ا



 

 

 

1552قسمت پیغام عشق   خانم لیل  

 2۴5٣ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از آن ترسا درآمد در کلم   بعد

 رو نمود اندر منَام حمیمس که

 : خوابمنَام*

  ح یمس  حضرت  خواب  در!  کجا  من   ۀ تجرب  کجا،   تو   ۀ شروع به صحبت کرد و گفت: تجرب  ی حیشخص مس   ،یهودیاز    بعد 

 .من نشان داد  خودش را به 

  ات یدر اصل تجرب  یول  دیگوی را م   یهودی  اتیاند. گرچه تجربها در ذهن بوده که آن   دیبه ما بگو  خواهدی : مولانا منکته

 .خودش است

 2۴5۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شدم با او به چارُم آسمان من

 جهان  دِیخورش  یِو مَثوا مرکز

 منزل، قرارگاه گاه،ی: جایمَثو*

ها که ما انسان   یدیجهان است. ]همان خورش  دیو مرکز خورش  گاهی آسمان چهارم رفتم که جا  به   یس یبا حضرت ع  من

 .[ میشو ل یبه او تبد دیبا

 2۴55 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 قِلعِ آسمان یهاعجب   خود 

 جهان اتِ ینبْود به آ  نسبتش



 

 

 

1552قسمت پیغام عشق   خانم لیل  

 : جمعِ قلعه، دژهاقِلع*

  غمبران یو پ  ی. تو موس یبود  نیآسمان را گشودم، تو در زم  یها:[ من رفتم و قلعه دیگوی م   یهودیدر ادامه به    یح ی]آن مس

 .خواب من از خواب تو بهتر است   نیرخ داده بودند. بنابرا نیهمه در زم عیو آن وقا  یدیو طور را در خواب د

 2۴5۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیفخَْرُالبْنَ ی دانند ا  یکس هر

 نیفزون باشد فنِ چرخ از زم که

 زادگانی : افتخارِ آدمنیفَخْرُالبْنَ*

 یهاکه تجربه   داند ی را م   نیا  ی هر کس   یبود ول   یعال   یاو تجربه   بایز  یل یدرست است که خواب تو خ  ل،یاسرائی فخر بن  یا

 .تر استبهتر و با ارزش  ن یزم یهاآسمان از تجربه 

 :تشکر با

 هامتن برنامه  یسازخلصه  کارگروه

 ل ی: لندهیگو

 

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 992: برنامه منابع

 ( یزمان می)استاد کر  یمثنو ریتفس یهاکتاب

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خلصه نو با

انیپا
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 دهمگنج حضور، بخش   992 ، موضوع برنامه خلصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس

 گفت: من خورم.«یکی می »حکایتِ اشُتر و گاو و قچُ که در راه بند گیاه یافتند، هر

 2۴5٧مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 اُشتر و گاو و قچُی در پیشِ راه 

 یافتند اندر رَوشِ، بندی گیاه

 قُچ: مخف فِ قوچ *

 بنَْد: دسته، بسته *

ذهنی هستند و شتر نماد فضاگشایی و  رفتند که یک بسته گیاه یافتند. ]گاو و قوچ نماد منشتر، گاو و قوچی در راهی می

 نهایت خداست؛ بندِ گیاه نیز همان وحدت مجدد و زنده شدن به خداست.[ بی 

 2۴5٨مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گفت قچُ: بخش ار کنیم این را، یقین 

 کس از ما نگردد سیر از اینهیچ

کنیم واقعاً  شود. ]درحقیقت به این ترتیبی که زندگی می کس سیر نمی گوید اگر این را تقسیم کنیم، یقیناً هیچقوچ می 

 ذهنی راضی و سیر نیست.[ عنوان منکس به هم هیچ

های روی زمین اشاره دارد. هر کسی سهمی از آن دارد که با آن همانیده  مولانا به پخش شدن هشیاری بین انسان نکته:

شود که در اطراف  سرا می جا جمع کنیم، یک کاروان   ها را که یک انسان  ۀکند. هماست. برای همین ایجاد برف و سرما می 

 ایم.سرا گیر افتاده ما در این کاروان  ۀها هستند، یخبندان دردهای ما و هم ها همانیدگی آن یخبندان و برف است. برف
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 2۴59مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ترلیک عمُرِ هرکه باشد بیش 

 ، گو بخَور این علف او راست اولی

 اما بیاییم عمرمان را بگوییم، هر کس پیرتر است، این علف را باید او بخورد و دیگران هم نباید اعتراض نکنند.

 2۴۶٠مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 که اکَابر را مقدَّم داشتن 

 اندر سنَُن ست از مصطفیآمده

زیرا به پیران و بزرگان احترام گذاشتن، آنان را مقدم شمردن و به حرفشان گوش دادن، از سن ت حضرت رسول برای  

 است. ما به یادگار مانده 

 حدیث 

 »إنَّ مِن إجللیِ تَوْقیرُ الشَّیْخِ مِنْ امَُّتی.« 

 »از جمله موارد بزرگداشت من، احترام نهادن به پیران ام تم است.« 

 2۴۶1مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گرچه پیران را در این دورِ لئِام

 دارند عام در دو موضع پیش می 

 لئِام: فرومایگان *

 اندازند.می  های ذهنی، پیران را فقط در دو جایگاه پیش های پست یعنی من گرچه که در این دوران انسان



 

 

 

1552قسمت پیغام عشق   خانم لیل  

 ]ادامه در بیت بعد...[ 

کار های آنان را به ایم و اندیشه مان از بزرگانی چون مولانا، فردوسی و عطار استفاده زیادی نکرده ما در زندگی  نکته:

ها قائل نیستیم.  ایم بنابراین احترامی برای آن ها اطلعی نداریم و فقط اسمشان را شنیده بریم. حتی از بسیاری از آننمی 

 این همان دور لئام است، این پستی است، حیف است که یک نفر به حضور زنده شده اما بقیه استفاده نکنند.

 2۴۶2مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 یا در آن لوتی که آن سوزان بود 

 یا برآن پلُ کز خَللَ ویران بود 

 لوت: غذا *

کنند تا درد بکشند. به پیران از  دهند تا بچشند و دهانشان بسوزد یا معمولاً کاری میبه پیران غذای داغ و سوزان می 

ترسند  پندارند. اگر پلی زمانی شکسته شده و مردم می ها را بدبخت، بینوا و بیچاره می نگرند و آن روی ضعف و حقارت می 

ها بمیرند و خودشان بدون خطر از پل رد شوند. ]مردم  فرستند که اگر فروریخت آن از آن عبور کنند، پیرها را اول می 

اندازند. درواقع کسی حاضر نیست  ها را پیش می کنند و آن ست که احترام بزرگان را رعایت می تنها در چنین شرایطی 

شده هم گاهی در فقر  ه های بادانش و به حضور زندهای پیر کمک کند به همین دلیل ممکن است حتی انسان به انسان 

 بمیرند.[ 

بزرگان تنها    ۀهایی مثل فردوسی و بقیطور کلی از انسانکند که ما از پیران و به جا کمی هم انتقاد می مولانا در این نکته:

 رساند.که این کار به ما خیلی ضرر می کنیم. درحالی برای مقاصد مادی استفاده می 
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 2۴۶٣مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 خدمتِ شیخی، بزرگی، قایدی

 فاسدی  ۀعام  نآرد بی قرین

 قرینه: قصد، دلیل *

که منظور سوء و  کنند مگر اینمردم عادی به شیخ یا پیری که حتی دانش معنوی دارد و به حضور زنده شده خدمت نمی 

 ها در ازای دریافت چیزهایی مانند پول، خانه یا وسایل خانه است. فاسدی داشته باشند. یعنی خدمت آن 

 2۴۶۴مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بْودَ شرِّشان خیرشان این است، چه 

 را بازدان از فَرِّشان قُبحشان

 قُبح: زشتی، بدی *

 فرَ : خوبی، شکوه *

رسانند،  دزدند یا آسیبی به او می های ذهنی خیرشان این است که در عوض خدمت به کسی یک چیزی از او می وقتی من 

ذهنی خوبی ندارند و  های منشان جدا کن. انسان  آنان را از خوبی ِ حال شر شان. بنابراین تو زشتی و بدی  به   پس وای 

 گذارند. به بزرگان احترام نمی 

ای کتاب مولانا را دستتان بگیرید، شعرها را بنویسید، مرتب  اگر شما شصت سالتان است، مثل یک بچۀ مدرسه  نکته:

، وقت و تمرکزتان را روی  کار ببرید، این احترام به بزرگان است. وقتی شما انرژی تان به بخوانید، حفظ کنید و در زندگی 

آیید  ، ناموس و پندار کمالتان درمیذهنی کنید و جلوی من گذارید، هر بیت را هزاربار تکرار می خودتان و ابیات مولانا می 

های گنج حضور و آموزش   ۀ گذارید؛ اما اگر پنج دقیقه به برنامکنید، درواقع به پیر احترام می تان را درست می و زندگی 
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می  گوش  کانال مولانا  بعد  و  می کنید  را  دیگر  نمی های  احترام  مولانا  به  شما  ما  بینید،  که  است  این  احترام  گذارید. 

   کار بردن.کار ببریم. قدردانی یعنی به ها درست کنیم و به مان را با دانش آن زندگی 

 »مَثَل«

 2۴۶5مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 شد آن یک شهریارسویِ جامع می 

 زد نقَیب و چوبدارخلق را می 

 جا مراد گارد امنیتی حاکم است. نَقیب: مهتر قوم، رئیس قوم، در این *

 دار چُوبدار: چُماق *

ها خیر برساند، گارد  خدا دعوت کند و به آن  رفت تا مردم را به سوی مسجد می گوید:[ شاهی به زند و می ]مولانا مثََل می 

 زدند تا از سر راهِ شاه کنار بروند. او نیز با چوب و چماق مردم را می  امنیتی

 2۴۶۶مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 زنآن یکی را سر شکستی چوب

 وآن دگر را بردریدی پیرهن

 ای را نیز کشیدند و پاره کردند. چماقداران شاه سر مردم را زدند و شکستند و پیراهن عده 

افتادند،  ها نگاه کنند. باید روی زمین دمََر میشد، مردم حق نداشتند به آن در قدیم وقتی شاه یا دختر پادشاه رد می  نکته:

گفتند بردابَرد، یعنی  ها می زدند و به آن رفتند و یک گارد امنیتی هم مردم را از سر راه شاه کنار می داران نیز جلو می نیزه

 دور شو، کور شو، نگاه نکن.
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 2۴۶٧مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 در میانه بیدلی دهَ چوب خَورد

 گناهی، که برو از راه، برَد بی 

 جا مناسبِ معنی مفلس و بیچاره است. بیدل: آزرده، دلتنگ، عاشق، در این *

 بَرد: دور شو *

که گناهی کرده باشد چند ضربه چماق به سرش خورد و چماقدار به او گفت که  ای بدون این در آن میان شخص بیچاره

 دور شو و سریع از سر راه شاه کنار برو. 

 2۴۶٨مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 چکان رو کرد با شاه و بگفت خون 

 ظلمِ ظاهر بین، چه پرسی از نهفت؟ 

چکید، رو به شاه کرد و گفت ظلم آشکارت را ببین. تو در راهِ رفتن به  که خون از سر و رویش می شخص بیچاره درحالی 

داری،  کُشی و از سر راه برمی ها را می مسجد برای هدایت مردم به راه دین بدون هیچ خجالتی از ریختن آبرویت آن

 کنی چیست؟! هایی که در نهان می حالا ببین آن ظلم

 2۴۶9مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 رویخیرِ تو این است، جامع می 

 شر  و وزِرْت ای غَوی  تا چه باشد 

 جا مراد اعمالی است که به گناه آلوده باشد. وزِرْ: گناه، بار سنگین. در این*

 غَوی: گمراه *
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این  تو  را  است که به مسجد جامع می   ای گمراه، اگر کار خیر  و ما آن  نهان است  و گناهت که  ببین شَر   روی، پس 

 بینیم، چقدر است؟ نمی 

 2۴٧٠مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 یک سلمی نشنود پیر از خسی 

 تا نپیچد عاقبت از وی بسی 

 خسَ: فرومایه*

 های ذهنی سلمی نشنود که عاقبت از درد به خودش نپیچد. یعنی انسان گیرد که[ پیر از من می   جا نتیجه ]مولانا در این 

 که قصد درد دادن به او را داشته باشد. کند، مگر اینعادی به پیری مثل مولانا سلم نمی 

 با تشکر: 

 هاسازی متن برنامه کارگروه خلصه 

 لیل گوینده: 

 

 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 992منابع: برنامه 

 )استاد کریم زمانی(   های تفسیر مثنویکتاب

 های گنج حضور برنامه نویسی متن با تشکر: کارگروه خلصه  

 پایان 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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